
  
 
 

 بررسي فقهي و حقوقي

 حکم شروط ضمن عقد پس از اقاله 
 1 سید محمد هادی ساعي

 2 مریم ثقفي

اقاله تراضي طرفين بر انحلال عقد است. اين امر منجر به زوال آثار عقد و تعهدات ناشي از : چکیده

رايي ندارد و در همچون بطلان عقد نبوده، اثر قهق اما اين امر مربوط به آينده است؛ لذا .گرددآن مي

اند و در ای است که برخي به آن توجه نكردهکند. اين نكتهای وارد نمينتيجه به آثار قبل از اقاله خدشه

تبيين سرنوشت شروط ضمن عقد پس از اقاله، حكم به سقوط تمامي شروط اعم از صفت، فعل و نتيجه 

شروط ضمن عقد پس از اقاله را  246 ۀاند؛ همچنانكه قانون مدني نيز پيرو همين نظر در مادنموده

که احكام و آثار هر يك از شروط ضمن عقد متفاوت بوده و حكم نمايد. در حاليمحكوم به بطلان مي

در تمام آنها جاری نيست. به اين ترتيب که شرط صفت موضوعاً خارج از بحث ماده مزبور  246 ۀماد

گردد. شرط نتيجه نيز به دليل معامله به مالك اوليه باز ميشود بلكه به تبع مورد بوده و نه تنها باطل نمي

شود و قابل اسقاط و بطلان نيست. در اين ميان صرفاً ای که دارد به محض عقد محقق ميماهيت ويژه

گذارد گردد وليكن آثاری بر جای ميشرط فعل اعم از مثبت و منفي است که به موجب اقاله باطل مي

   که قابل تحليل است.

نفع شخص ه اقاله، شروط ضمن عقد، شرط صفت، شرط فعل، شرط نتيجه، شرط ب ها:کلیدواژه

 ثالث.
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 مقدمه

يكي با داشتن خيار و ديگری از طريق اقاله.  توان منحل کرد مگر در دو صورت:عقود لازم را نمي

ابق خود شود، مورد معامله و عوض آن به وضعيت سهنگامي که عقد لازم از طريق اقاله منحل مي

گردد و اين امری مسلم و مورد پذيرش تمامي فقها و و به مالكيت مالك قبل از عقد باز مي

باشند که علاوه دانان است. ليكن از آنجا که برخي عقود دارای شروط و تعهداتي ضمني ميحقوق

تعهدات  مبهم تكليف اين شروط و ۀگيرند، نكتبر تعهدات اصلي عقد مورد توافق متعاملين قرار مي

توان گفت پس از اقاله شروط ضمن عقد نيز همچون آيا مي ،پس از اقاله است. به عبارت ديگر

 شوند؟ آيا اين حكم در تمامي شروط جاری است؟ عقد زايل مي

به وضع يك ماده  معامله صرفاً ۀگذار به منظور تعيين تكليف شروط ضمن عقد پس از اقالقانون

اقاله يا  ۀکه معامله به واسطارد: »در صورتيدقانون مدني مقرر مي 246 ۀپرداخته است و در ماد

شود و اگر کسي که ملزم به انجام فسخ به هم بخورد شرطي که در ضمن آن شده است باطل مي

گونه له بگيرد.« همانتواند عوض او را از مشروطٌآن شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد مي

طور مبهم و بدون تعيين اين موضوع که منظور از شرط کدام يك ه ه بشود اين مادکه مشاهده مي

از شروط ضمن عقد است وضع شده است. لذا معين نيست که شرط مورد نظر اين ماده شرط 

گذار اين حكم را برای تمامي شروط مذکور وضع و يا اينكه قانون صفت است، فعل و يا نتيجه؟

 کور با احكام اقاله و شروط ضمن عقد سازگار است يا خير؟اگر چنين باشد آيا حكم مذنموده است؟ 

ليكن در برخي مواقع  ،مذکور به صورت اجمالي بررسي شده ۀدر متون حقوقي و فقهي مسئل

چنين برخي بدون توجه به ماهيت اقاله و شروط ضمن عقد به تكليف روشني معين نشده است. هم

كليف شرط به نفع ثالث و امكان اسقاط يا استقرار ت ،اند. از سوی ديگربررسي اين مبحث پرداخته

ست که شرط مزبور به لحاظ ارتباط به حقوق ا آن پس از اقاله مشخص نشده است و اين در حالي

 ای دارد. اشخاصي غير از متعاملين عقد، اهميت ويژه

و  دنبال تبيين سرنوشت شروط ضمن عقد اعم از شرط صفت، فعل و نتيجهه مذکور ب ۀلذا مقال

ای از شروط ضمن عقد است که با بررسي متون چنين شرط به نفع ثالث به عنوان زير مجموعههم

در مقاله حاضر سعي شده که با  ،چنينپذيرد. همدانان صورت ميفقهي، نظريات فقها و حقوق

 توجه به آثار اقاله که مربوط به آينده بوده و نسبت به گذشته اثری ندارد تعهدات و شروط ضمن

 عقد بررسي شود، امری که به ظاهر توجه چنداني به آن نشده است.
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 کلیات -1
و در اصطلاح »بهم  ذيل اقاله( :1386)سياح،« فسخ قرارداد يا معامله است»در لغت به معنای  «اقاله»

)جعفری لنگرودی،  نامندزدن عقد لازم است به تراضي يكديگر و آن را تفاسخ و تقايل نيز مي

بيان شده اقاله فسخ عقد از دو طرف است، خواه به انشای مستقل و خواه  ،چنينهم (.68: 1388

 يا درخواست از طرفي و انشای فسخ از سوی ديگری باشد قبول از يك طرف،انشای فسخ و 
 (.598ـ599: 2و1، ج 1426)جمعي از نويسندگان، 

: 2، ج 1418)طاهری،  دانندبرخي اقاله را عقد يا بيع مي ماهيت اقاله دو نظر موجود است. ۀدربار

از اين رو  .باشدمتعاقدين است و بيع نمي ای ديگر معتقدند اقاله فسخ حقّو در مقابل عده (157

در فقه اماميه اکثر فقها با (. 198: 1تا، ج ي، بيحلّعلامه ) شفعه در اقاله جاری نيست اموری چون حقّ

، 1410)طبرسي، نظر اخير اجماع شده است رددر مونظر دوم موافق بوده و حتي برخي معتقدند که 

های از نظر دوم پيروی نموده و اقاله را يكي از راه1 264 ۀقانون مدني ما نيز در ماد (.532: 1ج 

. اما تفاوت اين روش با ساير طرق سقوط تعهد در اين است که اقاله کندسقوط تعهدات معرفي مي

سازد؛ ای وارد نميبلكه به تعهد و قرارداد لطمه ،رداد نبودهای برای قطع آثار تعهد و قراوسيله صرفاً

يابد و ديگر موردی برای اسقاط آنها زيرا با ايفای تعهدات قبل از اقاله، تعهدات مذکور خاتمه مي

معامله اعلام  ۀزماني که طرفين قصد خود را بر اقال ،عبارت ديگره ب (.112: 1386الف )شهيدی،  نيست

اقاله اثر قهقرايي  ،گردد اما آثار آن نسبت به ما قبل باقي است. در نتيجهه منحل ميدارند، معاملمي

  قانون مدني نيز مؤيد همين مطلب است: 287 ۀندارد. ماد

شود نماآت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث مي

اآت متصله مال کسي مال کسي است که به واسطه عقد مالك شده است ولي نم

 شود.اقاله مالك مي ۀاست که در نتيج

اکنون با توجه به مطالب فوق و به خصوص اين مطلب که اقاله اثر قهقرايي نداشته و آثار قبل 

شرط صفت، فعل،  ،مانند، به تشريح و تحليل شروط ضمن عقداز تحقق آن بر جای خود باقي مي

 پردازيم.اقاله بر اين شروط مينتيجه و شرط به نفع شخص ثالث و تأثير 

 
 . به وسيله اقاله ... .«2شود:...ون مدني: »تعهدات به يكي از طرق ذيل ساقط ميقان 264مادۀ  1
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 شرط صفت پس از اقاله -2
ايد که ايجاد اين صفت برای شرط صفت آن است که شرط کننده وجود صفتي را در مبيع شرط نم

قانون مدني در تعريف شرط صفت  234 ۀماد (.418: 2، ج 1401)بجنوردی،  عليه مقدور باشد ٌمشروط

ز شرط راجعه به کيفيت يا کميت مورد معامله.« در شرط صفت عبارت است ا دارد: »...بيان مي

 شرط صفت مربوط به صفتي از اوصاف مورد معامله است که اين اوصاف يا مربوط به ،نتيجه

شود مي به کميت و مقدار مربوط يا (مانند رنگ مبيع يا نوع چوب آن)چگونگي معامله است 

حكمي  ضمن عقد پس از اقاله يا فسخ، سرنوشت شروط ۀقانون مدني دربار 1(.مانند مساحت زمين)

اقاله يا فسخ به هم  ۀکه معامله به واسط»در صورتيدارد: مقرر مي 246 ۀه نموده و در مادکلي ارائ

م بوده و تمامي شروط « اما آيا اين حكم کلي عاشودبخورد شرطي که در ضمن آن شده باطل مي

ماده  يا گردند،عقد باطل مي ۀجه با اقالشود؟ آيا شروط صفت، فعل و نتيشامل ميضمن عقد را 

خارج از اين ماده قرار  وضعيت برخي شروط را مقرر کرده و برخي ديگر موضوعاً مذکور صرفاً

 ؟گيرندمي

همچنانكه در تعريف شرط صفت بيان شد، شرط صفت مربوط به اوصاف مورد معامله است؛ 

بايست براين برای تعيين سرنوشت اين شرط ميباشد. بنالذا وابسته به موصوف يعني مورد معامله مي

 سرنوشت مورد معامله معين شود. 

شود هريك از عوضين به مالك پيش از عقد بازگردد؛ از اين رو بيان شده اقاله موجب مي

)شهيدی،  گرددچون شرط صفت وجود مستقلي ندارد به تبع مورد معامله به مالك آن باز مي

رط شده در زمان اقاله زايل شده باشد و زوال آن موجب عيب يا اما اگر وصف ش (.130: 1386ب

توان گفت اگر يك برای مثال مي (.295: 1تا، ج )امامي، بي شودتلف بعض شود، عوض داده مي

تخته فرش به فروش رسد و قبل از اقاله، در اثر آتش سوزی  2000فرش فروشي به شرط داشتن 

بايست مثل آن را به فروشنده م اقاله خريدار ميتخته فرش سوخته و تلف شود، هنگا 300

 برگرداند. 

کند، مالكيت آن تغيير مي رود بلكه صرفاًگونه که مورد معامله با اقاله از بين نميدر نتيجه همان

شود، بلكه به تبع مورد شرط صفت نيز که وابسته به مورد معامله است از بين نرفته و باطل نمي

 
 قانون مدني: »اگر ملكي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد ... .« 355مادۀ  1
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 246 ۀمشمول حكم ماد 1د. بنابراين شرط صفت به دليل خروج تخصصييابمعامله انتقال مي

 شود.نمي

 شرط فعل پس از اقاله -3
شرط فعل آن است که در ضمن عقد انجام فعل يا ترك فعلي مادی يا حقوقي بر يكي از متعاقدين 

از اين رو شرط فعل را به مثبت )انجام  (.42: 2،ج1406)محقق داماد، و يا شخص ثالث شرط شود

خواهيم تأثير اقاله بر شرط فعل مثبت و کنند. در اين مبحث ميفعل( و منفي )ترك فعل( تقسيم مي

شود يا منفي را بررسي نماييم. اينكه آيا اقاله موجب ابطال اعمال انجام شده در شرط فعل مثبت مي

اين ترك فعل  ارد شده ازخسارات و اينكه تأثير اقاله بر انجام شرط فعل منفي و ترك فعل و بعضاً

  عليه چيست؟بر مشروطٌ

  شرط فعل مثبت -1-3
شود که گاه  اين عمل مادی گونه که بيان شد در شرط فعل مثبت انجام دادن عملي شرط ميهمان

و گاه حقوقي است. هرگاه شرط فعل انجام يك عمل حقوقي باشد، شرط فعل مثبت حقوقي است؛ 

. به بايع يا شخص ثالث هبه کند ر اتومبيل خود رانظير اينكه در ضمن عقد بيع شرط شود که خريدا

در مقابل در شرط فعل مثبت مادی، انجام يك عمل مادی نظير حمل کالا از مكاني به مكان ديگر، 

 گردد. نقاشي ساختمان و يا تعمير اتومبيل شرط مي

از  گنجانده شود، پس ،اعم از مادی يا حقوقي ،چنانچه در ضمن عقد يكي از شروط فعل مثبت

چنين با توجه به انجام يا عدم انجام شرط، آثار متفاوتي د مذکور با توجه به نوع شرط و هماقاله عق

 گردد.حكم فرماست که هريك به طور جداگانه بررسي مي

نشده باشد، اين تعهد و  تا زمان اقاله ايفا اگر شرط ضمن عقد، شرط فعل مثبت مادی باشد و

همچنين است اگر شرط انجام عمل حقوقي (. 329: 1تا، ج )امامي، بي دشوشرط در اثر اقاله ساقط مي

نظير دادن ضمان و يا رهن برای ثمن يا مبيع باشد که در اين صورت نيز به دليل وابستگي اين 

 
خروج تخصصي: از اصطلاحات علم اصول فقه و به معنای خروج حقيقي چيزی از موضوع دليل است. مانند  1

اهل از دليل وجوب اکرام عالمان و سرکه از موضوع دليل حرمت شراب )ر.ك: به جمعي از خروج زيد ج

 (. 391: 2، ج 1426نويسندگان 
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ای اين امر نتيجه (.297: 1تا، ج )امامي، بي شوندتعهدات به تعهد اصلي عقد، به تبع عقد زايل مي

شود که در مبحث پيشين بيان شد و مطابق آن شرط قانون مدني حاصل مي 246 ۀاست که از ماد

 گردد. ضمن عقد در اثر اقاله باطل مي

اما اگر به شرط عمل شده باشد وضعيت چگونه است؟ فقها در مورد ايفای شرط فعل بيان 

را خياطي  ایكه طرف مقابل پارچهشرط فعل مثبتي شده باشد مثل اين دارند که اگر در معاملهمي

خياط در صورت عمل به شرط مستحق  ،شودکند، به دليل اينكه اقاله موجب سقوط شرط مي

 ۀماد ۀدر قانون مدني نيز از اين نظر پيروی شده و در ادام (.194 :1415)طباطبايي يزدی،  اجرت است

تواند ميو اگر کسي که ملزم به انجام شرط بوده عمل به شرط کرده باشد، . آمده است: ».. 246

 له بگيرد.«عوض او را از مشروطٌ

چنين در نظر فقها نوع اجرت مشخص نشده مزبور و هم ۀنكته قابل ذکر اين است که در ماد

المثل عمل است يا عليه اجرت ٌعوض قابل مطالبه برای مشروطاست. به اين معنا که مشخص نشده 

 اجرت المسمي؟

؛ 297: 1تا، ج )امامي، بي دانندالمثل ميده را اجرتن عوض مذکور در اين مادانابرخي از حقوق

المثل دانست؟ آيا اين تمام موارد متعهد را مستحق اجرت توان دراما آيا مي (.130، 1386ب، شهيدی

توان خياطي را که برای دوخت لباس درخواست حكم به تمام مصاديق قابل تسری است؟ آيا مي

المثل عمل خود ل کرده است وادار به دريافت اجرتز عماجرت مشخصي نموده و به تعهد خود ني

المثل هنگامي خالي از اشكال نباشد. اجرت مذکورالات ؤرسد پاسخ مثبت به سنمود؟ به نظر مي

عبارت ه عوض اقدام انجام شده است که در عقد اجرتي برای انجام آن عمل تعيين نشده باشد. ب

عليه ايفای شرط را مشروطٌعادلانه و منطقي است که  المثل هنگاميحكم به دريافت اجرت ،ديگر

 ،برای انعقاد عقد پذيرفته باشد و عوض مجزايي برای انجام عمل معين نشده باشد. از اين رو صرفاً

 اجرت المسمي غير از عوضين عقد ،خواه مادی و خواه حقوقي ،اگر در عقد برای انجام شرط فعل

گونه ای آن شرط مستحق اجرت المسمي است؛ زيرا همانعليه با ايفمشخص شده باشد، مشروطٌ

 ماند.که بيان شد اقاله اثر قهقرايي نداشته و آثار قبل از اقاله پس از آن نيز باقي مي

دهند که شرط تابعي از تعهد دانان در جايي به سقوط شرط فعل حكم ميحقوق ،از سوی ديگر

كاح يا طلاقي مانند ن)فات و شرايط خاصي باشد اصلي باشد و لذا اگر شرط مستقل و نيازمند تشري

توان به صرف اقاله حكم به سقوط اين شروط نمود. زيرا همان گونه نمي که ضمن عقد شرط شده(
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 که برای عمل به اين شروط تشريفات خاصي نياز است، زوال آنان نيز نيازمند انجام تشريفات است

 (.297: 1تا، ج )امامي، بي

 شرط فعل منفي -2-3
عليه از انجام عملي مادی يا حقوقي منع  ٌفي شرطي است که به موجب آن مشروطفعل من شرط

يا  ده سال اجاره ندهدتا  گردد که مبيع رادر ضمن عقد بيع بر خريدار شرط مي ،شود. برای مثالمي

از احداث ديوار جديدی در جوار ديوار  و يا به شخص معيني نفروشد )شرط فعل منفي حقوقي(

 متناع نمايد )شرط فعل منفي مادی(. مشترك ا

عدم ايفای شرط و ترك فعل و ضمانت  ،در ابتدا ،به منظور تحليل تأثير اقاله بر اين شرط

 کنيم.اجرای آن و سپس انجام تعهد و ترك فعل و تأثير اقاله بر اين ايفای شرط را بررسي مي

برخي معتقدند  ده است:يا ترك فعل دو نظر مطرح ش ضمانت اجرای شرط فعل منفي ۀدربار

 کند؛ برایميعليه شرط شده و او برخلاف تعهد خود اقدام  ٌترك عملي بر مشروط جايي که در

)طباطبايي يزدی،  دهد، اين اجاره باطل استآن منع شده اجاره مي ۀای را که از اجارمثال خانه

را موجب ايجاد خيار  دهنه بطلان عمل انجام ش واما برخي ديگر عدم رعايت شرط  (.75ـ78: 1419

 (.90ـ91: 12، ج 1416)حكيم،  دانندله ميفسخ برای مشروطٌ

گذار ضمانت اجرای دوم را پذيرفته شود که قانونقانون مدني چنين برداشت مي 239 ۀاز ماد

  دارد:زيرا در اين ماده مقرر مي ،است

عل مشروط هم از عليه برای انجام فعل مشروط ممكن نباشد و فهرگاه اجبار مشروطٌ

جمله اعمالي نباشد که ديگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حقّ فسخ 

 معامله را خواهد داشت.

 ،شودشرط فعل مثبت است و فعل منفي را شامل نمي ۀررسد اين ماده دربااگرچه به نظر مي

شرط فعل منفي نيز قابل  ۀتوان گفت که حكم فوق درباراين قانون مي 237 ۀليكن با توجه به ماد

مزبور در مقام بيان ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل مثبت و منفي  ۀاعمال است؛ چرا که ماد

 است: 

هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً يا نفياً کسي که ملتزم به انجام شرط 

حاکم  تواند بهشده است بايد آن را به جا بياورد و در صورت تخلف طرف معامله مي
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 شرط بنمايد. یرجوع نموده تقاضای اجبار به وفا

شود: اول اما فارغ از صحت و سقم نظريات فوق، تحليل اين نظريات به دو فرض منتج مي

اينكه اگر ضمانت اجرای اقدام انجام شده بطلان باشد، چون در زمان عقد حكم به بطلان آن 

اقاله موجب تنفيذ اقدام انجام شده و در مثال ما  ايم پس از اقاله نيز اين بطلان باقي است ونموده

شود. عقد، مانع اجاره که شرط ضمن عقد بوده برداشته مي ۀشود؛ هر چند که با اقالتنفيذ اجاره نمي

له بدانيم،  فسخ برای مشروطٌعليه را تحقق حقّ ٌی تخلف مشروطاما در فرض دوم اگر ضمانت اجرا

فسخ دارد،  تقرار اجاره بوده و چون اقاله ماهيتي متفاوت از حقّموجب اس ،عدم استفاده از اين حق

لهي بوده که ، اين ضمانت اجرا در دستان مشروطٌپس از اقاله نيز اجاره باقي است. به عبارت ديگر

مند نشده، در نتيجه ضمانت اجرا منتفي و اجاره يا هر اقدام ديگری که برخلاف شرط از آن بهره

له شرط فعل منفي( )مشروطٌ حقبرد که ذیحقي را از بين مي و اقاله صرفاًانجام شده صحيح است 

 از آن منتفع نشده است.

، اگر برای مثال نمايد،بند شرط بوده و به آن عمل ميعليه پاي ٌکه مشروطاما در جايي

 اًجوار زمين منع شده باشد و اتفاقعه زمين، از فروش ملك همعليه در ضمن معامله يك قط ٌمشروط

وده و از عليه نيز به شرط عمل نم ٌملك باشد و مشروط اين ممنوعيت در زمان رشد تصاعدی نرخ

عليه از ين نرخ رکود شديدی نمايد و مشروطٌآيا اگر پس از اقاله افروش ملك خودداری نمايد، 

از ای پذير نيست؟ آيا اين موضوع چهرهخسارات وارده امكان ۀاين باب متحمل خسارت شود مطالب

قانون مدني و عوضي که برای  246 ۀتوان به استناد ماديا تفويت منفعت نيست؟ آيا نمي النفععدم

عليه شرط فعل منفي ، عوض يا خسارتي برای مشروطٌعليه فعل مثبت در نظر گرفته شدهمشروط

در پاسخ بايد گفت که در تمامي متون فقهي و حقوقي صحبت از عوض و اجرت  منظور داشت؟

اند. لذا اين م کار است و در هيچ يك برای ترك فعل و عدم انجام عمل اجرتي تعيين نكردهانجا

 د. فويت منفعت و عدم النفع دنبال کرتوان از باب خسارات ناشي از تمي مبحث را صرفاً

النفع و تفويت منفعت نظريات متعددی مطرح شده است. در راستای خسارات ناشي از عدم

در نفعي است که قانون به تبع  ،فرض اول النفع در دو فرض قابل تصور است:م برخي معتقدند عد

له در اثر عدم انجام تعهد از آن محروم شده است و فرض ديگر منفعتي شناسد و متعهدٌعين مي

آيين دادرسي مدني  515 ۀماد (.257: 1386ج ،)شهيدی گيرداست که از عمل مورد تعهد نشأت مي
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 1.نيز مؤيد اين امر است

له چنين برخي معتقدند تفويت منفعت با عدم النفع متفاوت بوده و »ناظر به محروميت متعهدٌهم

 (. 262: 1390)فصيحي زاده، از منفعت مال معين است«

يك از مسائل رسد که فرض مبحث ما در هيچاول به نظر مي ۀنظريات فوق در وهل ۀبا مشاهد

عدم النفع  ۀگيرد؛ اما برخي ديگر نموننفعت جای نميمطرح در باب عدم النفع و يا حتي تفويت م

دانند که پس از رفع ممانعت قيمت مال يا تفويت منفعت را ممانعت صاحب مال از فروش مالش مي

يابد. در اين نظر بيان شده که رها کردن عامل بدون اينكه ضماني بر او بار مورد فروش تنزل مي

 (. 58: 1377)سامت،  باشدنيز معقول نمي نيست بلكه عرفاًباشد نه تنها با عقل و منطق سازگار 

خسارات  ۀالنفع نيز برای مطالبگر دلايل فوق و توسل به نهاد عدمکه اذکر شود است  لازم

که گنجاندن چنين  عليه قابل قبول نباشد اين خسارات از باب تسبيب قابل مطالبه است؛ چرا ٌمشروط

عادلانه نيست  ،چنينعليه شده است. هم ٌخسارت به مشروطله سبب ورود شروطٌشرطي از سوی م

عليهي که به شرط عمل کرده عوض و اجرت تعيين  ٌبرای مشروط 246 ۀگذار در مادکه قانون

 بوده چشم پوشي کند. پايبندليكن از خسارات وارده به متعهدی که به عهد و پيمان خود ، نمايد

 ،اعم از مثبت و منفي ،جه گرفت که شرط فعلتوان نتيبندی اين مبحث مي، در جمعدر نهايت

عليه به  ٌاست. به اين ترتيب که اگر مشروط ليكن آثار اين زوال متفاوت ،شودعقد زايل مي ۀبا اقال

خواه اجرت المثل و خواه  - شروط ضمن عقد پايبند بوده و به آن عمل کرده باشد مستحق اجرت

باشد و چنانچه خسارات ناشي از ترك فعل نيز مي ۀمطالب چنين مستحقاست و هم - اجرت المسمي

 .شوندميبه شروط مذکور اقدام نكرده باشد، اين شروط ساقط 

 شرط نتیجه پس از اقاله -4
اشتراط تحقق اثر يك عمل حقوقي در ضمن عقد است، اعم از آنكه عمل مزبور عقد  ،شرط نتيجه

يا شرط تمليك  (41ـ42: 2، ج 1406)محقق داماد،  مانند شرط خيار در ضمن عقد بيع ،باشد يا ايقاع

 
قانون آيين دادرسي مدني: »خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثنای دادرسي و يا به طور  515مادۀ  1

تعهد يا عدم انجام آن را که به علت تقصير خوانده نسبت  مستقل، جبران خسارات ناشي از دادرسي يا تأخير انجام

چنين اجرت المثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته يا به ادای حق يا امتناع از آن به وی وارد شده يا خواهد شد، هم

 تأخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد... .«
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قانون  234 ۀصندوق جواهرات خانوادگي در ضمن فروش زمين بين اعضای يك خانواده. ماد

آن است که تحقق امری در خارج شرط  شرط نتيجه »... دارد:مدني در تعريف اين شرط بيان مي

مند اقدامي اين شرط نياز (.127: 2، ج 1373،)نائيني گويندشود.« در فقه به اين شرط، شرط غايت مي

شود. عليه نيست و به محض انعقاد عقد و به خودی خود محقق مي ٌاز سوی متعهد و مشروط

 ،له صاحب خيار و به محض فروش زمين ٌهای فوق به محض عقد بيع، مشروطكه در مثالهمچنان

 گردد.له صاحب صندوقچه جواهرات مي ٌمشروط

آيا پس از اقاله رود؟به سبب اقاله از بين مي اين تعاريف آيا شرط نتيجهحال با توجه به 

 گردد؟له مثال فوق به استرداد صندوقچه جواهرات ملزم مي ٌمشروط

حاصل از معامله نيز به تبع معامله به حالت  ۀدر نظری بيان شده با اقاله يا فسخ عقد، شرط نتيج

 له مجدداً ٌمشروط ۀدين باشد با اقاله يا فسخ، ذم برایجه ين اگر شرط نتيشود. بنابرااول اعاده مي

چنين در نظر ديگری آمده مطابق قواعد حاکم بر عقود، هم (.130: 1386ب)شهيدی،  شودمشغول مي

گردد مگر در مواردی که موضوع برای ميدر صورت فسخ و اقاله، شرط ضمن عقد نيز باز 

اما آيا اين نظرات با ماهيت اقاله و شرط نتيجه  (.310: 5، ج 1409)گلپايگاني،  برگشت منتفي باشد

شود و هماهنگ است؟ مگر نه اينكه در شرط نتيجه عمل حقوقي به محض انعقاد عقد محقق مي

اد ای که به محض انعقتوان پذيرفت که اقاله در شرط نتيجهاقاله اثر قهقرايي ندارد؟ پس چگونه مي

ا به حالت اوليه بازگرداند؟ در پاسخ بيان شده که مطابق بخش ن رعقد محقق شده تأثير گذاشته و آ

دليل اينكه ه شود ليكن ب، اگرچه شرط نتيجه به نفس اشتراط و وقوع عقد واقع مي246 ۀاول ماد

)قاسم زاده،  گردداعتبار ميباشد، شرط نيز بيتابع عقد است و اعتبار آن وابسته به اعتبار عقد مي

گونه که بيان شد اثر ظاهر اين ماده گذشت چرا که همان بايست ازاقع امر مياما در و (.148 :1384

چنين در هم .(148: 1384)قاسم زاده،  گرددنمي اقاله مربوط به آينده است و آثار آن به گذشته باز

ليكن اين امر به  ،گويند امكان انتفای شرط نتيجه در برخي موارد موجود استراستای اين نظر مي

گردد بلكه به سبب انتفای موضوع شرط است. مانند هنگامي که ضمن عقد بيع زمين باز نمي اقاله

تابلوی نقاشي خريدار مال فروشنده باشد و سپس کشف شود که تابلوی مذکور پيش  ،شرط شود

اقاله  ،جا خواه عقد بيعدر اين (.75: 2، ج 1406)محقق داماد،  از آن به فرد ديگری فروخته شده است

که از ابتدا به سبب تعلق موضوع آن به غير قابل  گردد چراو خواه نشود شرط نتيجه زايل مي شود

 تحقق نبوده است. 
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بنابراين از آنجا که ماهيت شرط نتيجه با ساير شروط از قبيل شرط صفت و فعل متفاوت است 

امر، مغاير  قانون مدني را در مورد اين شرط جاری نمود و خلاف اين 246 ۀتوان حكم مادنمي

 باشد.ماهيت شرط نتيجه و اقاله مي

 شرط به نفع ثالث پس از اقاله -5
شود و خود زير طور مستقل از اقسام شروط ضمن عقد محسوب نميه اگرچه تعهد به نفع ثالث ب

به اين ترتيب که گاه به شكل شرط فعل و گاه شرط نتيجه محقق  - مجموعه اين شروط است

هميت و ويژگي خاص اين شرط که ارتباط آن با حقوق شخص ثالثي غير ليكن به دليل ا - شودمي

 شود.صورت جداگانه بررسي ميه از طرفين عقد است، ب

 تعهد به نفع ثالث -1-5
اما بسياری از  ،در فقه اماميه نهادی با عنوان تعهد به نفع ثالث به صورت مجزا شناسايي نشده است

( 29: نساء)...« عَن ترََاضٍ ةًإلِاَّ أنَ تَكوُنَ تِجاَرَ ( و »...1« )مائده: ودِأَوفْوُاْ بِالعْقُُفقها با تمسك به آيات »

؛ نراقي، 167ـ168: 12، ج 1416)حكيم،  اندهر عقدی را که مخالف شرع و اخلاق نباشد معتبر دانسته

چنين به استناد حديث نبوی »المؤمنون عند شروطهم« اصل آزادی در شروط ضمن و هم (5 :1417

توان در عقودی ای از اين نوع تعهد را نيز مينمونه (.275ـ276: 2، ج 1417)مراغي، اندرا پذيرفته عقد

عنوان ه شود که مبلغي را باليه شرط ميها بر منتقلٌد که در آنمشاهده کرنظير هبه، صلح و وصيت 

 (.257: 1تا، ج )امامي، بي نفقه به شخص ثالث بپردازد

 777و  768آن نيز در مواد  ۀو نمون 1انون مدني نيز شناسايي شده استق 196 ۀاين تعهد در ماد

  2اين قانون بيان شده است.

 
کند تعهدی هم به نفع شخص ست در ضمن معامله که شخص برای خود ميقانون مدني: »...ممكن ا 196مادۀ  1

 ثالثي بنمايد.«

گيرد متعهد شود الصلحي که ميقانون مدني: »در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عوض مال 768مادۀ  2

مصالحه يا به  که نفقۀ معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تأديه کند. اين تعهد ممكن است به نفع طرفين

 نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود.« 

قانون مدني: »...در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد عليحده ممكن است راهن مرتهن را وکيل کند و  777مادۀ 

 



مۀ
لنا

ص
ف

 
ي

ص
صو

 خ
ق

قو
 ح

ه و
فق

 ،
ل 

سا
ول

ا
 ،

ۀ 
ار

شم
1، 

ار 
به

14
03

 

 

 

 

104 

ای ای است که مناقشات فراواني را موجب شده است. عدهاما شرط به نفع ثالث نهاد پيچيده

و شود بدون اينكه نيازمند قبولي امعتقدند پس از قراردادن اين شرط حقي برای ثالث ايجاد مي

تا، ج )امامي، بيعليه اقامه دعوی نمايد ٌٌ خود بر مشروطحقّ ۀتواند برای مطالبباشد. در نتيجه ثالث مي

»الغالب في التمليكات  :انداما بسياری از فقها بر لزوم تراضي در تمليكات استناد نموده (.257: 1

در  و به استناد اين قاعده (350: 1تا، ج ، بيشهيد اول)قد يكفي الواحد في مواضع«  تراضي اثنين و

دانند؛ به اين معنا که هم کسي که تمليك و تملك اموال دو شخص اراده هر دو آنان را لازم مي

بايست راضي باشند آيد ميشود و هم کسي که مال به ملكيت او در ميمال از مالكيت او خارج مي

يدخل في  نسبي بودن قراردادها »لا چنين بر اساس اصلو اين تمليك و تملك را اراده نمايند. هم

توان بدون رضای کسي و به نمي قهرا الا الارث و الوصيه للحمل« معتقدند اصولاً ملك انسان شئ

صورت قهری مالي را وارد مالكيت او نمود مگر در موارد استثنايي نظير ارث و وصيت برای حمل. 

ك مال به ثالث را بدون رضای او باطل مطابق مباني بيان شده بسياری از فقها تملي ،در نتيجه

  (.345: 1403)سيوری حليّ،  دانندمي

دانان نيز به تبع فقها تحقق تعهد به نفع ثالث را منوط به دخالت مستقيم يا غير اکثر حقوق

دانند. به اين معنا که معتقدند علاوه بر توافق متعاقدين، قبولي ثالث منتفع مستقيم اشخاص ثالث مي

 (. 580ـ584 :1388)محقق داماد،  ی استنيز ضرور

شود که در نتيجه اين مي ،اما چنانچه تحقق اثر عقد را موکول به رضايت شخص ثالث نماييم

)محمدی،  اثر گرددصورت فوت يا حجر ثالث قبل از قبولي، توافق متعاملين و قرارداد آنها بي

عهد مستقيم ناشي از قرارداد مطرح ای تحت عنوان تلذا برای حل اين معضل نظريه (.274: 1388

نظر ه داند که بناشي از قرارداد و بدون نياز به قبولي او مؤثر مي ثالث را مستقيماً شده که حقّ

 خصوص در قراردادهايي نظير بيمه سازگارتر استهرسد اين ديدگاه با مقتضيات جامعه و بمي
 (.284ـ285 :1388 )محمدی،

 

نيز ممكن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است که وکالت به 

 شود.«شخص ثالث داده 
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 ثالث تأثیر اقاله بر تعهد به نفع -2-5
عدم  ۀمبحث لزوم قبول شخص ثالث در تعهد به نفع او در اين است که برخي با توجه به نظري ۀفايد

ثالث نقشي در شرط  ۀتأثير دانسته و معتقدند به دليل اينكه ارادلزوم قبولي ثالث، رد و قبول او را بي

 ۀعقد به اراد ۀاست، با اقال متعاقدين، در عقد و شرايط ضمن آن مؤثر ۀاراد به نفع او ندارد و صرفاً

چنين برخي هم(. 257: 1تا، ج )امامي، بي رودمتعاقدين، عقد و به تبع آن شرط به نفع ثالث از بين مي

او تابع شرط است و در  مستقل برای ثالث ايجاد نشده و حقّ فقها معتقدند که در چنين شرطي حقّ

 (.204: 1387)مافي،کاويار، نمايند توانند اين شرط را اسقاطنتيجه طرفين قرارداد مي

ليكن اختيار  ،آورندثالث را طرفين عقد به وجود مي در مقابل برخي ديگر معتقدند اگرچه حقّ

»لكل ذيحق  :شودكه در فقه هم بيان ميهمچنان ،ايجاد آن به معنای اختيار در اسقاط آن نيست

برای ثالث است و هيچ يك از  صرفاً بنابراين اسقاط حق (.104: 2، ج 1418)طاهری،  اسقاط حقه«

)کاتوزيان،  پيمان اصلي از بين ببرند ۀايجاد شده را حتي از طريق اقال توانند حقّطرفين عقد نمي

1385: 184.) 

توان گفت در فقه نيز هنگامي که بحث حقوق اشخاص ثالث مطرح در تقويت نظر اخير مي

 که برای مثال در بطلان حواله هنگام اقاله بيع زمانيکنند و برای شود، فقها با احتياط اقدام ميمي

غير متعاقدين در حواله مطرح است اقاله يا فسخ را سبب  ثمن مبيع حواله داده شده، چون حقّ

 (.184:  26، ج 1404؛ نجفي، 371:  5، ج 1414، محقق ثاني) دانندبطلان حواله نمي

ل نشويم چنانچه اين حق به شكل شرط قائ مستقلي نيز برای ثالث حتي اگر حقّ ،از سوی ديگر

اگر در  ،رود. برای مثالعقد از بين نمي ۀنتيجه ايجاد شود، با توجه به مباحث شرط نتيجه با اقال

صلح، اتومبيل به  ۀضمن عقد صلح شرط شود که اتومبيل يك طرف برای برادر ديگری باشد با اقال

ط فعل باشد و برای نمونه پرداخت نفقه به شود. اما اگر به صورت شرمالك سابق مسترد نمي

تواند عليه مي ٌنفقه پرداخت شده صحيح و مشروطشخص ثالث، تا هنگامي که عقد مستقر بوده، 

مستقلي برای  پرداخت شده را مطالبه نمايد و پس از اقاله اگر حقّ ۀنفق 246 ۀمطابق بخش دوم ماد

 شود.ل نشويم، نفقه ساقط ميثالث قائ
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 گیرینتیجه

 ۀليكن نكت ،شوندعقد با بطلان آن متفاوت است و اگرچه هر دو سبب انحلال عقد مي ۀماهيت اقال

بطلان اثر قهقرايي دارد  ،عبارت ديگره قابل توجه اين است که اثر بطلان به ابتدای عقد بازگشته و ب

ن و اقاله وليكن اثر اقاله مربوط به آينده است. در نتيجه سرنوشت شروط ضمن عقد نيز در بطلا

متفاوت است. لذا مباحث مطرح شده در باب سرنوشت شروط ضمن عقد در برخي موارد مباحثي 

ليكن اين نظريات با توجه به نمايد؛ دانان ميجديد و گاه مغاير با نظريات برخي فقها و حقوق

است و قوانين و قواعد حاکم بر شروط ضمن عقد و اقاله بوده و کلامي مغاير قانون مطرح نشده 

پردازان است. اقاله و بطلان از سوی برخي نظريهشود به دليل خلط آثار چنانچه مغايرتي مشاهده مي

نتيجه برای  ممكن است نظريات مطرح شده در برخي موارد نظير بقای شرط ،از سوی ديگر

امر را يعني عقد از بين رفته، ناعادلانه جلوه کند، اما اين  ،که مبنای شرطله در حالي ٌمشروط

شرط  ،عبارت ديگره توان با ناديده گرفتن احكام و قوانين و قواعد پذيرفته شده اصلاح نمود. بنمي

اقط کرد، اگرچه آنان س ۀتوان با ارادای را که تحقق آن خارج از اختيار طرفين عقد است نمينتيجه

بيان شود که شرط وابسته  عليه متحمل خسارت شود. اگر در ايراد به اين نظر نيز ٌاز اين باب مشروط

شود، بايد پاسخ داد که شرط وابسته به عقد بوده و به عقد است و با انحلال عقد شرط نيز منحل مي

در زمان وجود و تحقق عقد اثر کرده و محقق شده و بنابراين اين انحلال که با توجه به ماهيت اقاله 

عدالتي که از بين ببرد. لذا برای جبران بيتواند موجود محقق شده را گردد نميبه گذشته باز نمي

 شود بايد به دنبال راه حل قانوني بود. عليه مي ٌ مشروطدر حقّ

در نتيجه برای تبيين سرنوشت شروط ضمن عقد پس از اقاله نبايد ماهيت و احكام اقاله و 

عقد، شرط  ۀالشود که با اقمي. لذا در نهايت نتيجه شروط مذکور را ناديده گرفت يا تغيير داد

خارج است. زيرا اين شرط وابسته به  قانون مدني تخصصاً 246 ۀصفت باطل نشده و از حكم ماد

شود بلكه به ملكيت مالك قبلي خود كه مورد عقد باطل نميمورد عقد بوده و همچنانموضوع و 

چنين شرط مگردد. هگردد شرط صفت نيز باطل نشده و همراه و تابع مورد معامله منتقل ميباز مي

رود و سقوط آن نيازمند اسباب نتيجه نيز که با انعقاد عقد محقق شده به صرف اقاله از بين نمي

 ،ديگری است. لذا در بين شروط بيان شده اعم از صفت و فعل و نتيجه تنها شرط فعل است که

ست. از اين گشته و اقاله از موجبات بطلان آن ا 246 ۀمشمول حكم ماد ،خواه مثبت و خواه منفي

رو متضمن آثاری از جمله پرداخت اجرت المسمي در صورت تعيين آن در عقد و اجرت المثل 
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خسارات ناشي از ترك فعل و  ۀتواند از اسباب مطالبچنين ميدر صورت عدم تعيين بوده و هم

 ایشرط به نفع ثالث به لحاظ دخالت حقوق ثالث اهميت ويژه ،عمل به شرط باشد. از سوی ديگر

تر است. لذا اگر بقای شرط به نفع ثالث را نيز در ثير اقاله در موجوديت آن عادلانهدارد که عدم تأ

در جايي ممكن است که شرط به صورت نتيجه محقق نشده  متعاقدين بدانيم، اين امر صرفاً ۀيد اراد

 باشد که در اين صورت همچون شرط نتيجه قابل اسقاط و يا بطلان نيست.  

 منابع

 آن کريمقر -

 ، تهران: انتشارات اسلاميه.حقوق مدنيتا( امامي، سيد حسن. )بي -

 .عروج، چاپ سوم ه، تهران: مؤسسقواعد فقهيه( ق.1401بجنوردی، سيد محمد بن حسن. ) -

انتشارات گنج  :، تهرانمبسوط در ترمينولوژی حقوق( 1388) .جعفری لنگرودی، محمد جعفر -

 .دانش، چاپ چهارم

فرهنگ فقه مطابق ( ق.1426) .شاهرودی هاشمي سيد محمودر نظر زي ،نجمعي از نويسندگا -

 .، چاپ اول)ع(المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت ةدائر هقم: مؤسس، )ع( مذهب اهل بيت

دارالتفسير، چاپ  همؤسس ، قم:الوثقي ةمستمسك العرو ق.(1416) حكيم، سيد محسن طباطبايي. -

 .اول

دانشكده  مجلۀ در حقوق ايران و اسلام«، «عدم النفع»ت منفعت يا ( »فو1377سامت، محمد علي. ) -
 .42 ، شمارۀحقوق و علوم سياسي

 سوم. تهران: انتشارات فرحان، چاپ المنجد الابجدی، ۀترجم (1386) احمد.سياح،  -

، قم: انتشارات نضد القواعد الفقهيه علي مذهب الاماميه ق.(1403)سيوری حليّ، مقداد بن عبدالله.  -

 ، چاپ اول.)ره( آيت مرعشي نجفي ابخانۀکت

 .فروشي مفيد، چاپ اولقم: کتابالقواعد و الفوائد، تا( شهيد اول، محمد بن مكي عاملي. )بي -

 چاپ سوم. ، تهران: انتشارات مجد،آثار قراردادها و تعهدات (1386الف ) شهيدی، مهدی. -

 ، چاپ هشتم.، تهران: انتشارات مجدشروط ضمن عقد (1386ب)ــــــــــ .  -

 انتشارات مجد، چاپ اول. :، تهرانسقوط تعهدات (1386ج)ــــــــــ .  -

مدرسين  ۀقم: دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامع حقوق مدني،( .ق1418طاهری، حبيب الله. ) -

 .قم، چاپ دوم ۀعلمي ۀحوز
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قم: دفتر انتشارات  ی،الوثقي فيما تعم به البلو ةالعرو ق.(1419) طباطبايي يزدی، سيد محمد کاظم. -

 قم، چاپ اول. ۀعلمي ۀمدرسين حوز ۀاسلامي وابسته به جامع

 ، تهران: مرکز نشر علوم اسلامي، چاپ اول.ال و جوابسؤ ق.(1415)ــــــــــ .  -

مجمع البحوث  ، مشهد:السلف ةائم المؤتلف من المختلف بين ق.(1410) .طبرسي، فضل بن حسن -

 الاسلاميه، چاپ اول.

، تحرير الاحكام الشرعيه علي مذهب الاماميهتا( ليّ، حسن بن يوسف بن مطهر اسدی. )بيعلامه ح -

 ، چاپ اول.)ع(آل البيت  همشهد: مؤسس

دانشكده حقوق و  مجلۀ»تفويت منفعت و مباني ضمان آوری آن«،  (1390) فصيحي زاده، عليرضا. -
 .3 ، شمارۀ41 ، دورهعلوم سياسي

فصلنامه در  »بازتاب حكومت اراده در قالب شرط نتيجه«، (1384زاده، سيد مرتضي. )قاسم -
 .34ـ35 شمارۀهای حقوقي، ديدگاه

 چاپ يازدهم. ، تهران: شرکت سهامي انتشار،اعمال حقوقي (1385) کاتوزيان، ناصر. -

 ، قم: دارالقرآن الكريم، چاپ دوم.مجمع المسائل ق.(1409) گلپايگاني، سيد محمد رضا موسوی. -

ادبيات »تأملي فقهي حقوقي در تعهد به نفع شخص ثالث«،  (1387) حسين کاويار. ومافي، همايون  -
 .11و  10 شمارۀ )دانشگاه شهرکرد(، و علوم انساني

، تهران: عمومي شروط و التزامات در حقوق اسلامي ۀنظري (1388) محقق داماد، سيد مصطفي. -

 مرکز نشر علوم اسلامي، چاپ اول.

 .کز نشر علوم اسلامي، چاپ دوازدهم، تهران: مرواعد فقهق ق.(1406)ــــــــــ .  -

 ه، قم: مؤسسجامع المقاصد في شرح القواعد ق.(1414) محقق ثاني، علي بن حسين عاملي. -

 ، چاپ دوم.)ع(البيت آل

دانشكده حقوق و علوم  مجلۀ»ماهيت حقوقي تعهد به نفع شخص ثالث«،  (1388) محمدی، سام. -
 .1 ، شمارۀ39 ، دورهسياسي

قم: دفتر انتشارات اسلامي ، هالفقهي العناوين ق.(1417) سيد مير عبدالفتاح بن علي حسيني. مراغي، -

 قم، چاپ اول. ۀعلميۀ مدرسين حوز ۀوابسته به جامع

 ةالمكتبتهران:  المكاسب، حاشيةالطالب في  منية( 1373) حسين غروی.نائيني، ميرزا محمد -

 چاپ اول. المحمديه،

حياء : دار ابيروت ـ ، لبنانجواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ق.(1404) نجفي، محمد حسن. -

 .التراث العربي، چاپ هفتم
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عوائد الايام في بيان قواعد الاحكام و مهمات  .(ق1417نراقي، مولي احمد بن محمد مهدی. ) -
 قم، چاپ اول. ۀعلمي ۀ، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزمسائل الحلال و الحرام


